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هـاي فارسـي و عربـي در          المثـل   اي از ضـرب     در اين مقاله تلاش شده بـا مقايـسه گزيـده          
هاي معناشناسي، واژگاني، نحوي و بلاغي شباهت ها  و تمايزات              در حوزه  "سخن"موضوع  

هـا بـه    د ميل ضرب المثـل بررسي واژگاني ،موي.  و اعراب را نشان دهيمياننفرهنگي بين ايرا  
 وجـه غالـب فعـل   . هاسـت  المثـل   د توصيفي بودن اكثر ضرب    فصاحت، و بررسي نحوي موكّ    

  اياز لحاظ بلاغي نيـز غلبـه بـا صـنايع ادبـي     . يهاي به كار رفته در امثال خبري است نه امر         
 ـ   ، در نهايـت   .انـد    تشبيه ساخته شده   ست كه مثل استعاره و مجاز بر پاية       ا جـاز و  ه بـه اي   بـا توج

ايرانيان، مي توان بـه  ب و   اعرا معني در ضرب المثل ها در ميان         اختصار و بيان موزون و غلبة     
  . ت و تشابهات و تمايزات فرهنگي آن دو پي برد موزون دو ملّطبع و قريحة

  . ادبيات عامهالمثل، معنا شناسي، علوم بلاغي،  ضرب: هاي كليدي واژه
1- مهمقد  

  بيان مسأله-1-1

بـه ويـژه    ) فولكلوريـك ( فرهنـگ جوامـع، مطالعـة ادب عاميانـه           ةهاي مطالع  يكي از راه  
    مطالعـة . هاسـت  المثـل  ها و ضرب سانهها، اف ها، لالايي هادبيات شفاهي آن جامعه، از جمله قص 

هـا، هنجارهـا،    انديـشه ها، مجالي است براي درك عملي زندگي مـردم، عقايـد،      المثل  ضرب
ــسندها و ناپــسندهايبايــدها و ــدها، پ ــه نباي ــ ضــرب.  يــك جامع ــهالمث ــد آين اي،  ل هــا همانن
  .  اوضاع و احوال فكري، فرهنگي و اجتماعي هر دوره و هر مكان استكنندة منعكس

 حاكم از جمله درباريان، شاه و       طبقةبرخلاف ادب رسمي كلاسيك كه بيشتر بر اوضاع         
هـا بـه طـور     المثـل  پـردازد، ضـرب    مردم ميحكايت دارد و كمتر به زندگي عامة     اطرافيان او 

 ـ.  و فرودسـت جامعـه اسـت       يم بيانگر وضع زندگي طبقات متوسـط      مستق گيـري    ت شـكل  علّ
  . گردد ها برمي المثل نيز به استفادة مستمر مردم از آن ضرب

و باورهـاي  قايـد  دهنـده و سـند معتبـر فرهنـگ، ع      كـه انعكـاس    هـا جـز ايـن       المثل  ضرب
هـا، بـه مـا نـشان           مثـل  مطالعـة .  امروز نيز محـسوب مـي شـوند         زندگي گذشتگان است، آينة  

 انديشيده اند و اصلي ترين دغدغه هاي فكـري آن       مي  دهد كه پدران و نياكان ما چگونه         مي
شـناختي و تـارخي امثـال بـراي          شناسـانه، جامعـه     رو، مطالعـة مـردم      از ايـن  «. ها چه بوده است   

   .)29: 1386ذوالفقاري، (» كنندة بسياري از حقايق خواهد بود وشنقان رمحقّ
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  المثل چيست؟  در ابتدا بايد روشن كرد كه منظور از ضرب
اي كوتاه، گاه آهنگين، مشتمل بر تـشبيه بـا مـضمون حكيمانـه اسـت كـه بـه                      مثل جمله «
 را بـدون    آن بـين عامـه مـشهور شـده و           ، رواني الفاظ و روشني معنا و لطافت تركيب        ةواسط

   .)4: 1386همان، (» .ي در گفتار خود به كار مي برندتغيير يا با تغيير جزي
هـايي شـده اسـت، امـا          زنـي   گيري آن نيز گمانـه      هاي امثال و منشأ شكل     در مورد داستان  

گيري امثال شـده   ها موجب شكل گيرد اين است كه آيا داستان سؤالي كه در ذهن شكل مي 
  اند؟  ي خود را به وجود آوردهها اند يا امثال، داستان

داد زيـادي از  شـك تع ـ  بـي : حقيقت اين است كه شايد نتوان به ايـن سـؤال پاسـخي داد       «
 مـشهوري اسـت كـه بـه لحـاظ پيـام، كـاربرد، مفهـوم و                  هاي  داستان ها حاصل و فشردة     مثل

نزد هـا زبـا   اند و جمله يا جملاتي از آن      مضمون، زبان، قدرت بيان و حسن تأثير شهرت يافته        
هايي كه منـشأ ادبـي دارنـد، اغلـب از ايـن نوعنـد، ولـي برخـي از          داستان. و رايج شده است   

گـاه برخـي افـراد خـوش       . انـد   هاي عاميانه، بر اساس مثلي شكل گرفته و ساخته شده          داستان
: 1384همـان،   (» .ها، داسـتاني ابـداع كـرده انـد          يابي برخي مثل    ذوق با توجيه و تبيين و ريشه      

83(.   
   پژوهش پيشينة-1-2

 كه به بررسي تشابهات بين ادب عربي و فارسي           باب پيشينة اين بحث از جمله آثاري       در
 مشترك بين ادب فارسي و عربـي نوشـتة        با تكيه بر امثال و ابيات مي پردازد، كتاب مضامين           

ارزش فرهنگـي   "همچـون   پس از آن به صورت تخصصي تر مقـالاتي          . د دامادي است  محم
افظ نصيري و شهريار نيـازي و        ح  نوشتة ") فارسي -عربي( ثل ها  و كنايات     ضرب الم  ترجمة
 ـ  نوشـتة  ")پيـشينه و مـضامين مـشترك      (ضرب المثـل در ادب فارسـي و عربـي         " مقالة د  محم

 ريشه شناسي امثـال در ادب  در زمينة. و فارسي را بيان مي كنداميري، اشتراكات امثال عربي    
سـيري در   " و "و ديني در ضرب المثل هاي فارسـي      هويت ايراني   "فارسي نيز مقالاتي چون   

اما آنچه در اين مقالـه جايگـاه   .  حسن ذوالفقاري،  قابل ذكر است      نوشتة "داستان هاي امثال    
 اسـتفاده   امثـال اسـت كـه وام گرفتـه از سـاختارِ        گ تري دارد، بررسي و مقايسة ساختار      پررن
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زيبـايي  " و " واژگاني و نحـوي بررسي ضرب المثل هاي فارسي در دو سطح " شده در مقالة  
  . دكتر ذوالفقاري است نوشتة"شناسي ضرب المثل هاي فارسي

المثـل فارسـي      المثل عربي و هفتاد ضرب      در اين مقاله سعي شده تا مجموعة هفتاد ضرب        
از چهار منظر معنايي، واژگاني، نحوي و بلاغـي مـورد بررسـي و مقايـسه             » سخن«با موضوع   

 .  بيان شود ها و تفارق آنه تشابهوقرار گيرد و وج

  سوالات تحقيق -1-3

  :  اين مقاله درصدد است كه به سؤالات زير پاسخ دهد
-   اصلي يا نهي اصـلي مطـرح شـده    ت سخن و توصية مضمون غالب در امثال با موضوعي 

  در اين امثال چيست؟
انـد يـا     درصد لغات عاميانه و شكسته در اين امثال چه قدر است و غالب امثـال عاميانـه                -

  فصيح؟
المثل در عربي و فارسي چگونـه اسـت و الگـوي غالـب در آن                 الگوي جملات ضرب   -

  چيست؟
  ؟ي مورد استفاده در اين امثال كدامند صنايع غالب ادب-
   بحث-2

   امثال در عربي و فارسي تاريخچة-2-1
  هجـري و از صـحار      538 تا سـال     40 از حدود سال     ،ت پنج قرن   در مد  «در ادبيات عربي  

شناسي عربـي توسـط چهـل و يـك             مثل ا زمخشري، چهل و يك كتاب در زمينة       بن عياش ت  
دانشمند گردآوري شد كه از اين تعداد تنها ده كتـاب خطـي و چـاپي بـه دسـت مـا رسـيده           

   .)70:1389اميدي، (» است كه گردآورندة امثال كتب پيشين است
   لين كتاب در فارسي نيز، او     جا، داستان امثال را آورده،     ن و يك  هايي كه به صورت مدو

هـاي   پـس از وي نيـز تـلاش   . الامثال محمد هبله رودي اسـت  التمثيل و مجمع    دو كتاب جامع  
ــراي جمــع  ــت كــه ارزشــمندتر  ديگــري ب ــال صــورت گرف ــال و حكــم آوري امث ين آن امث

ــت ــاري، . (دهخداسـ ــم   ).77-76: 1384ذوالفقـ ــال و حكـ ــة امثـ ــاب در زمينـ ــرين كتـ آخـ
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 د،  اثر دكتر حسن ذوالفقـاري اسـت كـه   مثل هاي فارسي در دو جل    فرهنگ ضرب ال  فارسي،
  .استتوسط انتشارات معين به چاپ رسيده  1388در سال 

در .  امثال است در اين مقاله، كثرت رواج آن ها نسبت به بقية امثالمبناي برگزيدن
 ضمن تلاش شده از انتخاب ضرب المثل هايي كه فقط در يك يا چند لفظ تفاوت دارند،

 ضرب المثل عربي مرتبط با موضوع مورد نظر از منابع استخراج شد و 70ابتدا . پرهيز شود
امثال . بعد از آن به همان تعداد امثال فارسي نوشته شد تا مقايسه به سهولت انجام پذيرد

براي سهولت در ارجاع به منابع، براي هر : ( فارسي و عربي از منابع زير استخراج شده اند
  ).مت اختصاري قرار داده شده استمنبع علا

  .)علامت اختصاري آ( فرائد الادب، مترجم محمد بندر ريگي منجد الطلاب و ترجمة-
علامت (ل من المثل، تيمور پاشابه حسب حروف الاو و مرتّحهالامثال العاميه مشرو-

  .)اختصاري ب
علامت (لطايف الامثال و طرايف الاقوال،رشيد وطواط،تصحيح حبيبه دانش آموز-

  .)اختصاري ج
علامت اختصاري (مضامين مشترك بين ادب فارسي و عربي، سيد محمد مير دامادي -

  .)د
-فرهنگ امثال القرآن و معادل هاي آن در زبان فارسي، سيعلامت (د رضويد محم

  .)اختصاري ه
علامت (فرهنگ عوام يا تفسير امثال و اصطلاحات زبان فارسي، امير قلي اميني -

  .)ي واختصار
  .)علامت اختصاري ز( فرهنگ بيست هزار مثل و حكمت و اصطلاح، صادق عظيمي-
  .)علامت اختصاري ح(فرهنگ جامع ضرب المثل هاي فارسي، حسن ذوالفقاري-
  .)علامت اختصاري ط(فرهنگ جامع ضرب المثل هاي فارسي، بهمن دهگان-
  كلام / فهرست امثال عربي با موضوع سخن -2-2

   .)آ( لاينبغي سمع مالايشتهي من قال ما-1
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2- كلمهٍ سلبت نعمه بآ( ر(.   
   .)ج( خيرُ الخلاِل حفِظُ اللسان -3
  .)ج( سكَت اَلفاً نَطَقَ خَلفاً -4
  .)آ( رب كان السكوت جواباً -5
  .)آ( رب سكوت اَبلغُ منِ كلام -6
7- ن في فيه ماءنطِقُ مو هل ي آ( في فمي ماء(.  
  .)آ(للسان اللراس منِ  ويلٌ -8
  .)ج( الصمت حكم و قليلٌ فاعلهُ -9

  1.)ب( الكلام زي حبلِ الصوفِ كلٌ ما تَشِده يتَمطُ -10
  .)ب( اَللِّي يقول نار ينحرِق بقه -11
  .)ب( اِن خفِت ما تقَول و اِن قُلت ما تخَاف -12
  .)ب( البق مقفولٌ ما يخشوش الدبان -13
  .)ب(انُ عدو القفا  اللس-14
  .)ب( لسانك حصِانك اِن صنته صانك و اِن هنته هانك -15
  .)ب( لولاك يا لساني ما انسكبت يا قفايا -16
  .)ب( رب رأسٍ حصيد لسان -17
18- ب( طاعه اللسان ندامه(.  
19-لسانك عنقكاي ب(اك و اَن يضرب(.  
  .)ب( بلاِ رجالٍ  حلاوه اللسان عزَّ-20
  .)ب(مطرح ما تطلع الكلمه يطلع الروح  -21
  .)ب( سلامه الانسانِ في حلاوه اللسانِ-22
  .)ب( الكلام الطيَب ينخي -23
  .)ب( عيب الكلامِ تطويلهُ -24 

  .)ب( ما تأكل الا القُمله و لاتوجع الا الكلمه -25
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  .)ب(رالقول دليل علي قِلَّه العقل  كثِ-26
  .)ب(رُ الكلام خيبه  كثِ-27
   .)ب(ر الكلامِ يعلم الغلطِ  كثِ-28
  .)ب( قصَرُ الكلامِ منفعه -29
  .)ب(ر الكلام يقِلُ القيمه  كثِ-30
   .)ب( لسانٌما عنِدك احِسانٌ ما عنِدك -31
  .)ب( اِن كانَ الليَ بيِكلمَِ مجنون يكون المستمع عاقل -32
  .)ب( الا بالدخان  الكلام زي النحلِ ما يخرج-33
  .)آ(ضل القول علي الفعل دِناءه  ف-34
  .)آ( فم يسبح و يد تذبح -35
  .)آ( اَسمع جعجعه و لاارَي طحناً -36
  .)آ(عيدي خيرٌ منِ اَن تَراه اِن تَسمع بالم -37
   .)آ( يسمع و لاتصُدق -38
   .)آ( رب طَرفٍ اَفصح من لسان -39
  .)آ( طَرف الفتي يخبر عن جنِانه -40
  .)آ(نُ الحال اَبينُ من لسان المقال  لسا-41
  .)آ( السكوت اخو الرضا -42
  .)آ( رب سكوت اَبلغُ من كلامِ -43
  .)آ( ربما كان السكوت جواباً -44
  .)آ( اذا لمَ تَسمع فاسمع -45
  .)آ( افواهما مجاسها -46
  .)آ( لسان المرءِ منِ خَدمِ الفؤُادِ -47
  .)آ(تنفذُ الاِبِر  القولُ ينفذُ ما لا-48
  .)آ( رب قولٍ اشََد منَِ الصول -49
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  .)ج( و اِنَّ منَِ البيانِ لَسحِراً -50
  .)آ( اخَطب منِ سبحانِ وائل -51
  .)آ( كلام لين و ظلم بين -52
  .)آ(الرياح   و بعض القولِ يذهب في-53
  .)آ( كلامه ريح في قفصِ -54
  .)آ( كالاسلِ لعسلِ و فعلٌا كلام ك-55
  .)آ( اكَذبَ النفسِ اِذا حدثتهَا -56
  .)آ( خيرُ الكلام ما قَلَّ و دلَّ -57
  .)آ( لكُِلِ مقامٍ مقالٌ -58
  .)آ( الحديثُ ذوشجونٍ -59
  .)ج( اِنَّ البلاء موكِّلُ بالمنطقِ -60
61- آ( ما كُلُ قولٍ له جواب(.  
62- آ(لكل خطاب جواب /  لكِل كلامٍ جواب(.  
63- لقَال جمره تمره آ( لو قلت(.  
64- النهار محوهالليلِ ي آ( كلام(.  
  .)آ( اللسانُ مركوب ذلول -65
  .)آ(فان القول ما قالت خدام /  اذا قالت حذام فصدقوها-66
  .)ج( ان في المعاريضِ لَمندوحه عن الكَذبِ -67
  .)آ( لسانٌ من رطبٍ و يد من خشبٍ -68
  .)آ(ل علي القول مكرُمه  فضلُ الفع-69
  .)د( المرء مخبوء تحت لسانه -70
  

  33-10  معاني امثال عاميانه شمارة-2-3

 هـر كـه   -11.  سخن مانند نخي پشمين است كه هر چه آن را بكشي، كش مي آيـد       -10
 اگـر ترسـيدي، چيـزي نگـو و اگـر گفتـي، از چيـزي                 -12. بگويد آتش، دهانش مي سوزد    
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 زبـان حـصار     -15.  زبان دشـمن سـر اسـت       -14. ه، مگس نمي رود    در دهان بست   -13. نترس
.  و اگر خوارش داري، خـوارت مـي دارد          اگر آن را حفظ كني، تو را حفظ مي كند         . تست
. سـت  چه بسيار سـر كـه در بنـد زبـان ا          -17. اگر زبان نداشتم، پس كله اي نمي خوردم        -16
.  باد ندهـد    كه زبانت سرت را بر     دار، هش-19.  پشيماني است  فرمانبرداري از زبان، ماية   -18
 از همانجا كه كلمه در مي آيـد، جانـت هـم    -21. ت مردان است  عزّ  شيرين زباني، ماية   -20

 سخنِ نيكو، منتشر مـي      -23. سلامت انسان در خوش زباني است     -22. از همانجا در مي رود    
 -26. كك مي خـورد و زبـان مـي گـزد          -25.  طولاني بودن، از عيوب زبان است      -24. شود

پرگويي، غلـط هـم بـه       -28.  پرگويي ضرر است   -27. زيادي سخن، دليل بر كم عقلي است      
 -31.  پرگـويي، از ارزش انـسان مـي كاهـد          – 30. كم گويي، منفعت است   -29. همراه دارد 

اگـر  -32). گويـد نمـي  زبانـت بـه نيكـي سـخن     ( نزد تو خوبي نيست، زبان نيكو هم نداري؟  
 سخن ماننـد زنبـوري اسـت كـه فقـط بـا دود       -33. اقل باشدمتكلم سفيه باشد، مستمع بايد ع   

  ..)بيرون مي آيد
  كلام / فهرست امثال فارسي با موضوع سخن  -2-4

  .)ه( سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست -1
  .)و( سخن گواه حال گوينده است -2
  .)و( سخن بد از شمشير برنده بدتر است -3
   .)ج( اندكي گو، سخن بسيار داني-4
  .)ز(سخن از سخن زايد / آورد حرف حرف مي/  سخن از سخن خيزد-5
  .)ز( خاموشي گوهر است ، سخن اگر زر است-6
  .)و( سخن ناانديشيده چون زرناسنجيده است -7
  .)ج( سخن بهتر از گوهر شاهوار -8
  .)ز(دار   لب بسته، سخن تا نپرسند-9

  .)ز(ود خوشتر استسخن هرچه كوته ب/  سخن چون حكيمان نكو گوي و كوته-10
  .)ز( سخن حق تلخ است -11
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  .)ز( گه بگويد سخن  بينديشد آن/  سخندان پرورده پير كهن-12
  .)ز( حرف راست را از بچه بشنو - سخن راست را از ديوانه بشنو-13
  .)ز( بود دلپذير، سخن كز دل آيد-14
  .)ز( بنشنيد لاجرم بر دل ، سخن كز دل برون آيد-15
  .)ز(كه از بسيار گفتن مرد شد خوار / و نيكو گوي در كار سخن كم گوي -16
  .)ز(گردد   سخن گفته و تير از شست در رفته برنمي-17
  .)ز( سخني كه ناخوش خواهد آمد، ناگفته به -18

  .)ح( سخن از مستمع نكو گردد-19
   .)ح(گويد   سخنِ پا در هوا مي-20
  .)ح( سخن به قدر ضرورت بود بزرگان را -21
  .)ح(ن بلاست، خاموشي طلاست سخ-22
  .)ح( سخن پشت و رويي دارد، هركسي آن چه مراد او باشد، چنان گيرد -23
  .)ح( سخن پيش سخندان گو -24
  .)ح(چو گفته شود يابد او بر تو دست /  سخن تا نگويي بر آن دست هست-25
  .)ح(چو گفتي ورا بر سر توست جاي /  سخن تا نگويي بود زير پا-26
  .)ح(بر مزاج مستمع گوي ) حكايت( سخن -27
  .)ح( ناگفته به ، سخن كز وي بوي هنر نيايد-28
   .)ح( سحر و افسون بود  سخن ماية-29
ــي -30 ــرون م ــار را از ســوراخ بي ــار را از ســوراخ  -كــشد  ســخن م ــان م  آدم خــوش زب
  .)ح(آورد  درمي
  .)ط( سخن هشت پهلو دارد -31
  .)ط(شود  حرف تو هوا پخش مي-هواست حرف باد -حرف زديم، باد هوا كه نبود-32
  .)ط( يك ساعت نيچ و نوچ، سر حرف پوچ- هزار تا كلفت، سر حرف مفت-33
  .)ح( خويش گويي، از پايه بيفكند سخن كه نه در پاية-34
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  .)ط( حرف را اول بايد مزه مزه كرد بعد زد - حرفت را بفهم بعد بزن-35
  .)ط( نبايد سخن گفت ناساخته -36
  .)ط(برد  پيش مي) حرف(برد، زبان  ه شمشير پيش نمي كاري ك-37
  .)ط( چرب سخني دوم جادويي است-38
  .)ط(تواني كه پيلي به مويي كشي /  به شيرين زباني و لطف و خوشي-39
  .)ط(كند  آدم خوش زبان جاي خودش را باز مي-40
  .)ط( بيشترش هر كه زبانش خوشتر، خواهان-تر، يارش بيشتر  نرم هر كه زبانش-41
  .)ط( نان چرب نداري، زبان چرب داشته باش -42
  .)ط(نكو گوي باري كه دشوار نيست /  گرت نيكي از روي كردار نيست-43
   . اگر گويي نكو گوي اي برادر-44
  .)ط( زبانت به خير بگردد -45
  .) ط( خوش زباني دليل خوش داني است-46
   .)ط(يدان و بسيارگو  نه كم، بسيار دان و كم گوي باش-47
  .)ط(خردي است  بسيار گفتن دوم بي-48
  .)ط( نيايد زگفتار بسيار سود -49
   .)ط( بسيار گفتن عمر ضايع كردن است-50
   .)ط(دارد )مكاني( هر سخن جايي و هر نكته مقامي - حرف جا دارد-51
  .)ط( هر سخن گفتني نيست و هر لقمه خوردني -52
   .)ط(دهد بر باد خ سرسبز مي زبان سر-كند  زبانش با سرش بازي مي-53
   .)ط( زبان گوشتين است و تيغ آهنين-54
  .)ط( آدمي از زبان خود به بلاست-55
  .)ط(كز تكلم تو را دهان بندد /  اي بسا گفته ني ز روي خرد-56
   .)ط( زبان در دهان پاسبان سر است-57
  .)ط( آدمي را زبان فضيحه كند -58
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  .)ط(زني؟ گفت دهنم پر آب است  چرا حرف نمي:  به  ماهي گفتند-59
   .)ط( زبان در دهان ترجمان دل است-60
   .)ط(رود  كار با حرف پيش نمي-61
  .)ط( سخن گواه حال گوينده است-سخنگوست  مرد سخن آينة-62
63-ط(كز اندك تو جهان شود پر/  كم گوي و گزيده گوي چون در(.   
  .) ط( زبان نيست، مار جعفري است-64
   .)ط(ن، عمل كن حرف نز-65
   .)ط( از حرف تا عمل خيلي راه است-66
   .)ط( از ياهو گفتن كس دانا نشود-67
   .)ط(شود  ارُسي دوز نمي،دوز به حرف  پينه-68
 گـوهر ذاتـي   - ارزش مرد به سخن اوست-شود   گوهر هر كسي از سخن او پيدا مي        -69

  .)ط(هركس از كلامش پيداست
  .)ط(به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم/ م بكم زبان بريده به كنجي نشسته ص-70
  هاي معادل در عربي و فارسي المثل ضرب -2-5

ايـن  . فرهنگـي برخـوردار اسـت      زبان به مثابه ابزار برقراركننـدة ارتبـاط از يـك پـشتوانة            
هـا و نيـز عامـل      فرهنگي در حقيقت بستر پيـدايش واژگـان و مرزبنـدي مفهـومي آن     پشتوانة
از آنجـا  . هـا اسـت   المثل شكل و تصوير انعكاس يافته از تعابير كنايي و ضربكننده در    تعيين

 ـ             كه اقوام مختلف از فرهنگ     و درك هـا    تهـاي مختلفـي برخوردارنـد، در مـسير ارتبـاط ملّ
  . آيد ل و مشكلاتي به وجود ميها از هم، مساي متقابل زبان

هـا و راهبردهـاي مختلـف         ش رو اند با ارائـة     ان ترجمه، تلاش كرده   پرداز  قان و نظريه  محقّ
  . براي انتقال عناصر فرهنگي زباني، به حل اين مشكلات بپردازند

شود، انعكاس تصوير و شكل عاطفي و احـساسي           اي كه اغلب مورد غفلت واقع مي        نكته
در . اسـت هـا اسـت كـه نـشان و بازتـابي از فرهنـگ زبـان مبـدأ                   المثـل   تعابير كنايي و ضرب   
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اي از فرهنـگ    عناصر فرهنگي بيگانه، زوايـاي پنهـان و پوشـيده          ةهاي ترجم     ترين روش   رايج
  . ه بيشتري به آن نگريسته شودماند كه شايسته است؛ با توج زبان مبدأ باقي مي

متأسفانه امروزه برخي مترجمـان اغلـب بـه فكـر دريافـت و انتقـال مفهـوم اصـلي چنـين                  
 آن ه به كلمات سـازندة وم، بدون توج  تعبيرهايي هستند و در اين راه تنها به بازتاب دادن مفه          

ل انديـشه و فرهنـگ مـتن زبـان مبـدأ قاي ـ     ي براي مخاطب در آشنا شدن بـا         پردارند و حقّ    مي
  . نيستند

ها و نمادهـا نقـش كـاركردي محـض            ها، كنايه   المثل  در روش اين مترجمان انواع ضرب     
ــه در وضــعيتي بهتــر، ايــن مت. دارنــد و از ارزش فرهنگــي برخــوردار نيــستند رجمــان فقــط ب

ورزند و باز هم خواننده از دريافت         جايگزين سازي توسط عناصر فرهنگ خودي اهتمام مي       
در بهترين حالت، آنان تنها زماني به ايـن عناصـر           . ماند  هاي فرهنگي اثر اصلي بازمي      انعكاس

، 168: 1388نيازي و نـصيري،     (نگ خودي نيابند    كنند كه معادلي براي آن در فره        اشاره مي 
169(.   

هـايي   المثـل  بـا ضـرب   -هـا   المثـل    ضـرب   به خصوص ترجمـة    -آشفته بازار ترجمه  در اين   
 اين تطـابق يـا صـد   . مواجه مي شويم كه عيناً معادل همديگرند و در هر دو زبان رواج دارند             

ايـم كـه معـادل      هـايي از هـر دو زبـان آورده          المثـل   در ادامه ضـرب   . صد است يا مفهومي    در
  اصل است، آن    اصلي است و ديگري ترجمة      المثل  ربنكه كدام ض  يكديگرند و تشخيص اي   

  . توان به آن دست يافت شناسي مي  تاريخي و ريشهقدر دشوار است كه فقط با مطالعة
  : ها المثل  ضربنمونة

زني، گفـت   چرا حرف نمي:  به ماهي گفتند← في فمي ماء و هل ينطق من في فيه ماء         -
  . دهنم پر آب است

رب / لولاك يـا لـساني مـا انـسكبت يـا قفايـا            / اللسان عدوالقفا / من اللسان  ويل للراس    -
/  زبان در دهان پاسـبان سـر اسـت         ←اياك و ان يضرب لسانك عنقك       / رأس حصيد لسان  

  دهد بر باد  زبان سرخ سرسبز مي/ كند زبانش با سرش بازي مي
  .  آدمي از زبان خود به بلاست← انّ البلاء موكل بالمنطق -
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  .  سخن، گواه حال گوينده است←الحال ابين من لسان المقال  لسان -
 ← حـرف بـاد هواسـت      ←القفـص   كلامـه ريـح فـي     / الريـاح    و بعض القول يذهب في     -

  . حرف زديم، باد هوا كه نبود/ شود حرف تو هوا پخش مي
   . زبان در دهان ترجمان دل است← لسان المرء من خدم الفؤاد-
 تيزتـر    سخن بد از شمشير برنده   ←رب قول اشد من الصول    / ذ الابر  القول ينفذ ما لاتنف    -
  است 
   . سحر و افسون بود سخن ماية← و ان من البيان لسحرا-
 آدم خوش زبان جاي خـودش را        ←الكلام الطيب ينخي    /  حلاوه اللسان عز بلا رجال     -
   . بيشترشهر كه زبانش خوشتر خواهان/ تر يارش بيشتر هر كه زبانش نرم/ كند باز مي
   . زبان چرب نداري، زبان چرب داشته باش← ما عندك احسان ما عندكش لسان-
   .گوي و گزيده گوي چون در  كم← خير الكلام ما قل و دل-
   .خردي است  بسيار گفتن دوم بي←القول دليل علي قله العقل  كتر -
  . نيايد زگفتار بسيار سود ← قصر الكلام منفعه-
   . بسيار گفتن عمر ضايع كردن است←الكلام خيبه  كتر -
سـخن از سـخن     / سخن از سـخن خيـزد     / آورد   حرف حرف مي   ← الحديث ذوشجون  -
   .زايد
ارزش مـرد بـه   / شـود   گوهر هركس از سـخن او پيـدا مـي        ← المرء مخبوء تحت لسانه    -

   .گوهر ذاتي هركس ز كلامش پيداست/ سخن اوست
   .ني دارد هر سخن جايي و هر نكته مكا← لكل مقام مقال-
 سـخن بـزرگ شـود چـون درسـت           ← اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعـه         -

   .باشد و راست
»     هـا از   گاه اين نظير. ت بيشتر داشته باشد، نظاير آن بيشتر است  هر مثلي كه نزد مردم اهمي

چـون  ها بر اثر عواملي     تطبيعي است كه ملّ   . شوند  طريق اخذ و اقتباس وارد امثال فارسي مي       
كننـد، هرچـه ميـزان ارتبـاط فرهنگـي       ترجمه، سفر و بازرگاني از امثال يكديگر استفاده مـي      
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 ايرانيان و عـرب هـا بـه واسـطة       .  بود  اين تأثيرپذيري بيشتر خواهد    ،ها بيشتر باشد    تاقوام و ملّ  
برخـي از  . هاي ديگر اند تا فرهنگ هيني بر يكديگر تأثير بيشتري گذاشت    نزديكي فرهنگي و د   

» .ها نظيـر و شـبيه دارنـد    آنكه ترجمه شده باشند، در تمامي زبان ها به دليل عام بودن، بي     مثل
   .)19: 1387ذوالفقاري، (

   موضوعي بندي امثال بر اساس غلبة  رتبه-2-6

بنـدي كـرده ايـم و بـر      ها را عنـوان   مثل عربي و فارسي، مضامين غالب آن140با بررسي  
درصدهاي بيـشتر نـشان   . وعات خاص طبقه بندي كرده ايم    اساس فراواني، آن ها را در موض      

 در فرهنــگ عربــي و فارســي اســت و "كــلام و ســخن"ت آن موضــوع در خــصوص اهميــ
موضـوعات غالـب بـه ترتيـب        . دهـد   تي آن موضوعات را نشان مي     اهمي  درصدهاي كمتر كم  

ت آورده شده استفراواني اهمي :  
  امثال عربي-2-6-1

  18./5٪ ضرر رساني زبان  مذمت سخن گفتن و بيان-
  .2/14٪عمل  ارزشي سخن بي  بي-
  .8/12٪) سخن، زبان مكنونات قلبي( استفاده از اشاره و كنايه به جاي سخن گفتن -
  .8/12٪ تأثير كلام -
  11./4٪ت درازگويي گويي و مذم   تحسين گزيده-
  .4/11٪ در ستايش سكوت -
  .10٪ موضوعات ديگر -
   .2/4٪ هر سخن جوابي دارد -
  .8/2٪ به مقتضاي زمان و مكان سخن گفتن -
  .8/2٪) بيهوده گويي(  سخن لغو-

 ه به درصدهاي مذكور   با توج، شويم كـه در درجـة       ه مي  متوج ل، جامعـة عـرب بـه ذم         او
ه جا آفـت انـسان اسـت و         كند كه سخن ناب     پردازد و مدام گوشزد مي      جا مي ه  سخن گفتن ناب  

گويي آنچه بيش از همه فرهنگ عربـي از  . پردازد عمل مي به ذم سخن بدون     ، بعد در مرحلة 
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هاي سرخرمن است كه درصـد           وعده ،جا و به قول فارسي زبانان     ه  آن نفرت دارد، سخنان ناب    
    سوم، تـرجيح    در درجة .  به خود اختصاص داده است     ت سخن را  فراواني از امثال با موضوعي 

گـويي و     تطويـل كـلام، تحـسين گزيـده       تأثير كلام در جريـان كـار، نفـي            زبان رمز و كنايه،   
كند كه در فرهنگ عربـي   اين موضوعات نيز نظرية پيشين را تأييد مي   . ستايش سكوت است  

ت بيشتري داده شـده و از پرگـويي و سـخنان    گويي و سكوت و رمز و اشاره، اهمي        به گزيده   
 لغـو و بـه   در ميان موضوعات بـالا، حاضـرجوابي و سـخن   . گزافه و بيهوده بيزاري مي جويد   

ت كمتري برخوردار استمقتضاي زمان و مكان سخن گفتن از اهمي.  
  امثال فارسي-2-6-2

  .5/18٪ تأثير كلام -
-2/14٪ت سخن گفتن و بيان ضررهاي زبان  مذم.  
  .8/12٪ت درازگويي گويي و مذم  تحسين گزيده-
  .4/11٪ انديشيدن پيش از سخن گفتن-
  .5/8٪ در ستايش سكوت -
  .1/7٪اي زمان و مكان سخن گفتن  به مقتض-
  .1/7٪عمل   بي ارزشي سخن بي-
  .7/5٪) بيهوده گويي( مذمت سخن لغو-
  .7/5٪ سخن، زبان بيان مكنونات قلبي -
  .8/2٪ موضوعات ديگر -

 درصدهاي مذكوره بهبا توج ،ـ ه مي متوج  ت تـأثير كـلام در جـاري شـدن     شويم كه اهمي
 نفـي تطويـل    گـويي،  ذكر آفـات سـخن، تحـسين گزيـده    جا گفتن و ه ت سخن ناب  مذم  امور،
  . ل قرار دارد اوم و انديشيدن پيش از سخن در درجةكلا

ــين امثــال فارســي و عربــي مــشاهده مــي  ــر كــم مــشابهتي كــه ب گــويي و  شــود، تأكيــد ب
تـأثير  "در فرهنـگ فارسـي بـه    . ه به انديشيدن پيش از سخن گفـتن اسـت        گويي، توج   گزيده
سـخن، مـار را از سـوراخ بيـرون     «امثالي چـون  . ال عربي تاكيد شده است  بيشتر از امث   "سخن



311  ... فارسي و عربي با موضوع سخنهاي المثل مقايسة ضرب

نمونـه  » تـواني كـه پيلـي بـه مـويي كـشي          / به شـيرين زبـاني و لطـف و خوشـي          «و  » كشد  مي
بديل سخن اشاره     المثل به قدرت بي      ضرب 70ها امثالي است كه در ميان اين         كوچكي از ده  

ت ضاي زمان و مكان سخن گفتن و مذم       ستايش سكوت،  به مقت    "موضوعاتي چون   . كرد  مي
 در  "عمـل   وعدة بي " ،شود  چنان كه مشاهده مي   . ت است  دوم اهمي  رجة در د  "عمل  سخن بي 

      سخن لغو، سخن وسـيلة "موضوعاتي چون. ه شده است  سخن، در مقايسه با عربي كمتر توج  
  .  سوم قرار دارد در درجة"بيان مكنونات قلبي و ارزش سخن راست

هـاي عربـي و فارسـي و درصـد            المثـل   قي زير موضوعات مشترك ضرب    در جدول تطبي  
براي اختصار، براي هـر موضـوع مـشترك،    .  بهتر آورده شده استةفراواني آن جهت مقايس 

  . ايم تا در جدول به راحتي مقايسه صورت گيرد يك حرف الفباي انگليسي قرار داده
   علايم اختصاري-2-7

 سخن لغو و    -)B(هاي زبان    ن و بيان آسيب    مذمت سخن گفت   -)A(در ستايش سكوت    
 زبان، وسيلة (نايه به جاي سخن گفتن     استفاده از اشاره و ك     -)D(عمل     سخن بي  -)C(بيهوده  

 -)G(ت درازگويي   گويي و مذم     تحسين گزيده  -)F( تأثير كلام    -)E) (بيان مكنونات قلبي  
  .)H(به مقتضاي زمان و مكان سخن گفتن

 A B C D E F G H 

ــار ف
  سي

عــر
 بي

٪4/
11  

٪5/
8 

٪5/
18  

٪2/
14 

٪8
/2  

٪7
/5 

٪2/
14  

٪1/
7 

٪8/
12  

٪7/
5 

٪8/
12  

٪5/
18 

٪4/
11  

٪8/
12 

٪8
/2  

٪1
/7 

  بررسي واژگاني  -2-8

 ـ    المثل  در بررسي واژگاني ضرب    ي مقايـسه صـورت   هاي فارسي و عربي، ابتدا از نظر كم
ن اشـاره دارد و  اي بود ها بر اساس چند كلمه المثل جدول زير به توصيف ضرب. گرفته است 
  . ها و درصد آن ها مشخص شده است المثل تعداد ضرب

  
  
  



1393، بهار و تابستان 10، شمارة 6، سال نشرية ادبيات تطبيقي  312

 2 تعداد كلمه
  اي كلمه

3 
 اي كلمه

4 5 6 7 8 

 2 3 11 26 24 6 0 تعداد

سي
فار

 

 7/2 1/4 15 6/35 8/32 2/8 0 درصد

 0 1 3 4 31 23 7 تعداد

ربي
ع

 

 0 44/1 3/4 7/5 9/44 33/33 1/10 درصد

 اي،  در مـي   كلمه 5 = 8/4هاي فارسي به طور ميانگين        المثل  ل ضرب ه به اين جدو   با توج 
  . اي هستند  كلمه4= 8/3هاي عربي به طور ميانگين  المثل ابيم كه ضربي

   بررسي واژگاني كلمات محاوره اي و عاميانه -2-9
مـره اسـت كـه متـاثر از گفتـار       محـدود كـاربرد زبـان شـفاهي و روز    زبان عاميانه گونـة  «

ت هاي رفتـاري، اجتمـاعي، تـاريخي و         كي بر موقعي  نوادگي، خويشاوندي و يا متّ     خا روزمرة
زبان عاميانه از فرهنگ عوام مايه ور شده اسـت و مـشتمل بـر پـاره اي تعـابير و       . محلي است 

اصــــــطلاحات عــــــوام، ضــــــرب المثــــــل هــــــا و گــــــاه كلمــــــات ركيــــــك و  
زبـان لفـظ    . گيـرد   ار مي زبان شكسته در مقابل لفظ قلم قر       «.)28:1387نيكوبخت،(»ناسزاست

زبـان شكـسته، گونـه اي از    . قلم يعني تلفظ واژه ها در زبان شفاهي، همسان با زبان نوشتاري           
ايـن شكـستگي، در پـاره اي از    . زبان محاوره است كه اصولا از زبان لفظ قلم كوتاهتر است        

   .)26همان، (» .عناصر دستوري پريسامد زبان رخ مي دهد
 هاي شكسته هواژ هاي عاميانه واژه 

  بتر-فضيحه  پوچ- نيچ و نوچ- ارسي دوز-دوز  پينه-مفت فارسي

 - يخـرجش - زي- كتـر - مطـرح - دبان- يخشوش -بق عربي
  ينخي-القمله

 - يـتمط  - بلا رجـال   -اللي
 بيكلم 

هاي عاميانه و شكسته در امثال عربـي و فارسـي         تعداد واژه  ،شود  همانطور كه مشاهده مي   
ها به سـمت فـصاحت و بلاغـت اسـت تـا            المثل  ين امر بيانگر ميل ضرب    بسيار ناچيز است و ا    

  . عاميانه و شكسته بودن
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  بررسي نحوي  -2-10

در جـدول زيـر     . ها، بررسي از منظر نحو جملـه اسـت          المثل  سومين ملاك بررسي ضرب   
  :بينيم ب بين امثال را ميتعداد و درصد جملات مركّ

   
 جملة

 بمركّ

 عربي فارسي

  تعداد
 درصد

33  
45 

26  
6/37 

  . گيريم بيشتر جملات امثال در فارسي و عربي، ساده هستند نتيجه مي
  : هاي امثال فارسي است  الگوي جمله،شود آنچه در پايين مشاهده مي

   :ي جزي2
  .  برنمي گردد،سخن گفته و تير از شست در رفته= فعل+ نهاد) 1
   :يي جز3
  . كندآدمي را زبان فضيحه= فعل + مفعول+ نهاد) 2
  . سخن بلاست، خاموشي طلاست= فعل+ مسند+ نهاد) 3
  . زبانش با سرش بازي مي كند= فعل+ متمم + نهاد) 4
   :ي جزي4
  .كز تكلم تو را دهان بندد/ اي بسا گفته ني ز روي خرد= فعل+ متمم + مفعول+ نهاد) 5
  .سخن به قدر بزرگان بود بزرگان را= فعل+ مسند+ مفعول+ نهاد) 6
وحيــديان . (پينــه دوز بـه حــرف ارســي دوز نمـي شــود  = فعــل+ مـسند +  مــتمم+نهـاد ) 7

  .)23:1382كاميار،
ه به بررسي ضرب المثل هاي فارسي از نظر نحوي، جدول زير به دست مي آيدبا توج :  
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الگوي 
 ها مثل

1 2 3 4 5 6 7 

  تعداد
 درصد

2  
7/2 

17  
6/23 

24  
3/33 

4  
5/5 

3  
10/4 

3  
1/4 

18  
25 

هـاي فارسـي بـه ترتيـب از           المثـل   دهد كه غالـب ضـرب       ز جدول نشان مي   نتيجة حاصل ا  
+ نهـاد  (2و الگـوي    ) فعـل + مـسند + مـتمم + نهـاد    (7، الگـوي    )فعل+ مسند+ نهاد (3الگوي  
  . كنند ها از بقية الگوها پيروي مي و تعداد ناچيزي از آن) فعل+ مفعول

+ د، به دليـل سـاختار نهـاد     ان   كه به ترتيب بيشترين درصد را كسب كرده        7 و   3الگوهاي  
 ،در اين گونه جمـلات    . فعل و عدم حضور مفعول، جملات منفعل و توصيفي هستند         + مسند

ي باشد و وقوع كاري را بيان كند، فعل ربطي است و بيـان حـالتي را      به جاي آنكه فعل متعد    
هـاي فارسـي توصـيفي        المثـل   در نتيجه مي توان مدعي شـد كـه بيـشتر ضـرب            . دهد  نشان مي 

  . ستند تا عملگراه
  :الگوي امثال در جملات عربي

  .جملات شرطي .1
   .) ويل- خير-رب( آغاز شده با جملة .2
  .ي جزي2  فعليه جملة .3

  .ي جزي2جملة اسميه  .4

  .ي اسميه جزي1جملة  .5

  .ي جزي1جملة فعليه  .6

 6 5 4 3 2 1 الگوي جملات مثلي

  تعداد
 درصد

11  
7/15 

10  
2/14 

6  
5/8 

8  
4/11 

30  
8/42 

40  
7/5 

ي درصد زيـادي از    ، جملات اسمية يك جزي    شود  همچنان كه در جدول بالا مشاهده مي      
 ، به ترتيب جمـلات شـرطي، جملـة   بعد از آن  . ها را به خود اختصاص داده است        المثل  ضرب
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آنچـه از  . ي از فراوانـي برخـوردار اسـت    جزي2و جملة اسميه    ) رب، خير، ويل  (شده با   آغاز  
حاكي از آن است كه جمـلات توصـيفي نقـش مهمتـري در         ،شود  اين درصدها برداشت مي   

و ) العمـل  عكـس با ديـدن عمـل و   (و جملات شرطيه ) گاه( جملات اسميه .امثال عربي دارد  
تلاش در توصـيف وضـعيت و       ...) با نشان دادن خوبي و فراواني و      (  رب و ويل و خير       جملة

  . گيري به مخاطب دارد واگذاري تصميم
   لمثلا وجوه جملات ضرب-2-11

هاي  المثل جوه ضرب
 فارسي

 امري التزامي خبري

  تعداد
 درصد

42  
60 

17  
2/42 

11  
7/15 

  
 وجوه جملات مثل عربي

 امري التزامي خبري

  تعداد
 درصد

52  
2/74 

13  
5/18 

5  
1/7 

 مقايسه اين جدول، حاكي از آن است كه وجه خبري از درصد بيشتر و وجه امري                نتيجة
دهد كـه     جه خبري نشان مي   درصد زياد و  . مي در حد وسط است    از درصد كمتر و وجه التزا     

ص انجام دادن يـا  گيري در خصو  تصميم،ل به تعليم حسن و قبح است و در نهايت جامعه قاي 
ايـن طـرز فكـر بيـانگر احترامـي اسـت كـه              . كنـد   دن كار را به خود مخاطب واگذار مـي        ندا
مي و آمرانه نـدارد      تحكّ م، جنبة يعني تعلي . خودآگاه جمعي براي شعور مخاطب قايل است      نا

 ـ. داند  خود را تنها ابلاغ پيام ميده نقش خود را پيامبرگونه و وظيفة    و گوين  ه درصد قابل توج
 پـا را از جمـلات   ،گيـرد  جملات التزامي نيز كه درصد بالاي آن را جملات شرطي دربرمـي        

  . ازدپرد  حاصل از هرگونه عملكرد ميمري فراتر گذاشته و به بيان نتيجةا
  ) شناسي زيبايي(بررسي بلاغي -2-12

سـجع، جنـاس، تكـرار واج،       : ها بـه شـرح زيـر اسـت          المثل  بيشتر صنايع بلاغي در ضرب    
  . ، تشبيه، كنايه، مجاز، استعاره المثل تكرار كلمه، موازنه، ترصيع، مقابله، ارسال
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  : چند نمونه اكتفا مي شودذكر  بهبراي هر صنعت
  سجع 

   .شي طلاست سخن بلاست، خامو-
   . زبان گوشتين است و تيغ آهنين-
   . هر سخن گفتني نيست و هر لقمه خوردني-
   . من قال ما لاينبغي سمع مالايشتهي-
   . رب كلمه سلبت نعمه-
   . ما تأكل الا القمله و لاتوجع الا الكلمه-

   جناس
  . سكت الفا و نطق خلفا-
   .لعسل و فعل كالاسلا كلام ك-
-ن و ظ كلام لينلم بي.   
   . و دلّ خير الكلام ما قلّ-

  تكرار واج 

  .) ر( خاموشي گوهر است ، سخن اگر زر است-
   .)س( سخن تا نگويي بر او دست هست -
   .)آ( زبان در دهان پاسبان سر است -
   .)ف( في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء -
   .)س( ويل للراس من اللسان -

  تكرار كلمه 

   .)چوب(، زبان چرب داشته باش  نان چرب نداري-
   .)دل( لاجرم بر دل نشيند ، سخن كز دل بر آيد-
   .)سخن( سخن از سخن خيزد -
  .)يطلع( مطرح ما تطلع الكلمه يطلع الروح -
   .)لسان( لسان الحال ابين من لسان المقال -
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  .)ينفذ( القول ينفذ ما لاتنفذ الابر -
  

  موازنه، ترصيع، مقابله 

   . خاموشي طلاست سخن بلاست،-
   . زبان گوشتين است و تيغ آهنين-
   . هر سخني گفتني نيست و هر لقمه خوردني-
   . الصمت حكم و قليل فاعله-
   . سكت الفا و نطق خلفا-
   . خير الخلال حفظ اللسان-
   . ما تأكل الا القمله و لا توجع الا الكلمه-

  ارسال المثل 

كـه زنـگ خـورده نگـردد بـه زم سـوهان        /  سخن به لطف و كرم با درشتخوي مگوي      -
  پاك 
  گهر نشكني تيشه آهسته دار / دار  سخن تا نپرسند لب بسته-
  سخن نو آر كه نو را حلاوتي است دگر /فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر -
   ما تاكل الا القمله و لا توجع الا الكلمه -

  تشبيه

   . خاموشي گوهر است، سخن اگر زر است-
   .ست، مار جعفري است زبان ني-
   . كم گوي و گزيده گوي چون در-
   . لسانك حصانك-
  . بعض القول يذهب في الرياح -
  . كلامه ريح في القفص-

  كنايه

   .دار  لب بسته، سخن تا نپرسند-
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   . سخن تا نگويي بر  او دست هست-
   .كند   زبانش با سرش بازي مي-
  . اللي يقول نار ينحرق بقه -
  . ما يخشوش الدبان  البق مقفول-
  .الرياح   و بعض القول يذهب في-

 
  مجاز

   .)لب مجاز از دهان(دار   لب بسته، سخن تا نپرسند-
   .)پا مجاز از توانايي( بود زير پا ، سخن تا نگويي-
   .)زبان مجاز از سخن( آدمي از زبان خود به بلاست -
   .)لسان مجاز از سخن( ويل للراس من اللسان -
   .)لسان مجاز از سخن(دو القفا  للسان ع-
   .)فم مجاز از زبان( فم يسبح و يد يذبح -

  استعاره 

   .)مكنيه(كشد   سخن مار را از سوراخ بيرون مي-
   .)مكنيه(برد  برد، حرف پيش مي  كاري كه شمشير پيش نمي-
   .)جاه ب نار استعاره از سخن نا( اللي يقول نار ينحرق بقه -
رطــب اســتعاره از شــيريني و خــشب اســتعاره از  ( خــشب  لــسان مــن رطــب ويــد مــن -

   .)خاصيتي بي
جعجعه اسـتعاره از وعـده سـرخرمن و طحنـا اسـتعاره از      ( اسمع جعجعه و لا اري طحنا      -

   .)عمل به وعده
 ني و بيان، صنايعي است كه بر پايـة هاي غالب در امثال در حوزة معا      كه صنعت .نتيجه آن 

تشبيه، مجاز، استعاره و به نوعي كنايه و صنايع بديعي نيـز از            خود  :  همچون ؛تشبيه قرار دارند  
نوع تكـرار واج و كلمـه و سـجع و جنـاس و موازنـه و ترصـيع اسـت كـه نثـر را آهنگـين و                   

  . كند شاعرانه مي
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  نتيجه گيري -3

 در "سـخن "المثل فارسي بـا همـان تعـداد در زبـان عربـي بـا موضـوع          ضرب 70بررسي  
هـاي   المثـل    كه قابل تعميم به كـل ضـرب        -گاني، نحوي و بلاغي     هاي معناشناسي، واژ    حوزه

 مـي توانـد بـه درك نـسبتا مفيـدي از تفـاوت هـا و                  -فارسي و عربي در اين موضـوع اسـت        
  . ت عرب زبان و فارسي زبان رهنمون گرددتشابهات فرهنگي دو ملّ

كيد دارد، اما   ق بيشتر تا  هاي نامحقّ   جا و وعده    ت سخن نابه   عرب به مذم   ، جامعة براي مثال 
درصد كلمـات   . ت است ل اهمي  او ه به تأثير كلام در مخاطب در درجة        ايراني اشار  در جامعة 

هاي هر دو زبان ناچيز است و اين امـر حـاكي از ايـن اسـت      المثل عاميانه و شكسته در ضرب 
 سـخنان حكمـا و فرهيختگـان و انديـشمندان جامعـه اسـت و از        ةكه ضرب المثل هـا عـصار      

 است ها توصيفي   المثل  ساختار بيشتر ضرب  . بداعت و كمال معني برخوردار است     فصاحت و   
 المثل ها، جملات ساده درصـد بيـشتري نـسبت بـه جمـلات      و به دليل اختصار روايي ضرب     
مـي ضـرب المثـل هـا     درصـد نـاچيز وجـه امـري و تحكّ        . دنده  مركب به خود اختصاص مي    

سـخنان حكيمانـه در تعلـيم و انـدرز غيـر            نسبت به وجه خبري آن ها، به جنبه هـاي تعليمـي             
 در كلام   ثل ها، مستلزم كاربرد عناصر بلاغي     بيان ادبي ضرب الم   . مستقيم جامعه دلالت دارد   

 كاربرد پاره اي صنايع ادبي، ضرب المثـل هـا را از زبـان رسـمي و معيـار         ،به اين دليل  . است
ي دو زبـان، تـشبيه مـدار    بيـشترين ضـرب المثـل هـا    . علمي به زبان معيار ادبي سوق مي دهد   

  . است و صنايع ظاهري همچون سجع و جناس و موازنه و ترصيع در بيشتر امثال رواج دارد
 گوياي ريشه هاي فرهنگي مشترك، بـه ويـژه هـم            مضامين مشترك امثال دو زبان نتيجة     

 ــ ــشي دو ملّ ــم  كي ــفر و ه ــارت و س ــسايگي و تج ــاعران و   ت و هم ــشمندان و ش ــشي دان اندي
ي امتـزاج ايـن دو فرهنـگ بـه حـد          . تأثيرگذاري متون و ادبا بر يكديگر است      فرهيختگان و   

توان آن را فرزنـد        به طوري كه مي    ؛ دشوار است   المثل  است كه تشخيص اصالت يك ضرب     
  .دانستهر دو فرهنگ 

    يادداشت ها
 مقايسه با عربي فصيح به همين سبب اعراب گذاري آن ها در.  امثال عاميانه هستند33 تا10ضرب المثلهاي شماره . *

 . مثل آمده است13در پايان اين بخش معاني اين . متفاوت است
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